مقدمه
شروع ناگهانی کووید – ۱۹ در سراسر جهان، نه تنها جامعه پزشکی را دچار چالشی بزرگ کرد، بلکه سیستم آموزشی نیز درسراسر جهان دستخوش تحولی عظیم شد. این بحران منجر به تعطیلی دوره‌های حضوری در مدارس و دانشگاه‌ها شد. بسیاری از دانشگاه‌ها به جای لغو برنامه آموزشی خود، استادان را نسبت به ارائه مطالب از طریق آموزش مجازی، رسانه های آموزشی و تکنولوژی جدید ترغیب نمودند. این تغییر غیر منتظره و سریع باعث شد بسیاری از مدرسین نتوانند به شکل درستی از امکانات پیش رو استفاده کنند، یا کیفیت تدریس با توجه استانداردهای تعریف شده بسیار پایین بود. به علاوه در کنار زمان بیشتری که استادان صرف فرایند آموزش می کردند، کارایی و عملکرد پایین‌تر از سطح انتظار بود. از جمله عواملی که مانع استفاده از ظرفیت‌های آموزش غیر حضوری با کیفیت بالا می شود، عدم آشنایی استادان با استاندارد سازی تکنولوژی های آموزشی به خصوص رسانه‌های شنیداری- آموزشی و فیلم‌های آموزشی است. بنابراین جهت ارتقای آموزش غیرحضوری، آشنایی استادان با استانداردهای تعریف شده برای انواع تکنولوژی‌های آموزشی امری ضروری و مهم است.
به هر حال این یک واقعیت است که یادگیری و آموزش آنلاین دشواری‌های خاص خود را دارد و دانش‌آموزان در سال جاری در حالی آموزش‌های درسی خود را دنبال می‌کنند که ترکیبی از نگرانی و هیجان در مورد آینده و تاثیر بیماری کرونا همچنان بر روی زندگی اجتماعی و تحصیلی آنها سایه افکنده است. تحقیق اخیری که توسط انجمن ملی متخصصان و معلمان دبیرستانی ایالات متحده ( NSHSS ) صورت گرفته است نشان می‌دهد که دانش آموزان در مورد تاثیر آموزش های آنلاین هنوز هم مردد هستند. بر اساس این تحقیق 53 درصد دانش‌آموزان در برابر این سوال که "اگر آموزش های آنلاین برای سال تحصیلی آینده نیز ادامه داشته باشد، چه احساسی خواهند داشت؟ " پاسخ دادند که آنها قطعاً آموزش کلاس محور در مدارس را ترجیح می‌دهند، اما با این حال می توانند با یادگیری الکترونیک نیز کنار بیایند . در عین حال بر اساس یافته‌های این تحقیق، علی‌رغم بحران شیوع بیماری کرونا، دانش آموزان هنوز به آینده خوشبین و امیدوار هستند . بر اساس این تحقیق، بیش از 80 درصد از جامعه آماری 2 هزار نفری این تحقیق اعلام کردند که به آینده بسیار امیدوارند. 82 درصد کاملاً در مورد سلامت خانواده و دوستانشان امیدوار هستند. بیش از 94 درصد آنها گفتند که به توانایی‌های خود برای رسیدن به مدارج بالای آموزشی و قبول شدن در دانشگاه مطمئن هستند. 86 درصد آنها اعلام کردند که علیرغم و همه مشکلات به موقع فارغ التحصیل خواهد شد و بیش از 83 درصد از آنها گفته‌اند که مطمئن هستند که در آینده می‌توانند کار مناسبی برای خود پیدا کنند. علیرغم همه فشارها و مشکلات ناشی از تغییر وضعیت آموزش از حالت سنتی و کلاس محور به یادگیری آنلاین، فرصت‌ها و مزیت‌های بسیاری در این شیوه از یادگیری وجود دارد که با کمی تعهد و انگیزه و مطالعه بیشتر، دانش آموزان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. آن هم در شرایطی که شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح جهانی هنوز ادامه دارد.
چکیده مقاله
شروع سال تحصيلي جديد براي دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌هاي آنها متفاوت‌تر از سال هاي قبل بود به خاطر ترس و نگراني كه آنها از شيوع بيماري كرونا داشتند، زيرا اين بيماري به سبب ماهيت ناشناخته‌اش پتانسيل اين را دارد كه در افراد ترس و نگراني و اضطراب و استرس ايجاد كند، دانش‌آموزان هم از اين قاعده مستثنا نيستند كه البته اين استرس و اضطراب براي دانش‌آموزان و كودكان بسيار جدي‌تر و خطرناك‌تر است نسبت به بزرگسالان، چون آنها به اقتضاي سن‌شان درك و توانايي و مهارت مقابله با اين پديده نوظهور و غلبه بر آن را ندارند. رفتن به مدرسه براي پيشرفت تحصيلي و رشد رواني و اجتماعي كودكان اهميت زيادي دارد به شرط آنكه يكسري فاكتورها مثل امكانات آموزشي، شرايط و فضاي مناسب مدرسه، صلاحيت و شايستگي معلمان و... براي شكوفايي استعداد دانش‌آموزان فراهم باشد. اما سال تحصيلي جديد و ترسي كه دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنها از مبتلا شدن به بيماري كرونا دارند براي دنياي كوچك آنها مناسب نيست و روي عملكرد تحصيلي آنها تاثير بدي مي گذارد. ترس و داشتن اضطراب در مورد ويروس كرونا تا حدودي طبيعي است و باعث مي‌شود تا اصول بهداشتي را رعايت كرده و پيشگيري كنند ولي اگر بيش از اندازه باشد باعث مشكلات روحي و رواني و جسمي مي‌شود و سيستم ايمني بدن‌شان ضعيف مي‌شود و بدون شك سلامت روان دانش‌آموزان و كودكان را تحت تاثير قرار مي‌دهد. يادگيري در دانش‌آموزان در گرو شادابي و نشاط و هيجانات مثبت آنهاست و باعث خلاقيت و شكوفايي استعدادهاي آنها مي‌شود و پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي علمي خواهند داشت اما وضعيت فعلي و تغييرات محيطي مي‌تواند براي دانش‌آموزان استرس‌زا باشد و پيامدهايي مانند ضعيف شدن قدرت يادگيري و حافظه، كاهش دقت و تمركز، حواس‌پرتي است كه در نتيجه يادگيري صورت نمي‌گيرد و باعث افت تحصيلي دانش‌آموز مي‌شود همچنين مشكلات رفتاري همانند از بين رفتن انگيزه ادامه تحصيل و بيزاري از مدرسه، عصبانيت و پايين آمدن آستانه تحمل آنها، افسردگي، پريشاني، ناراحتي، درماندگي، لجبازي، گوشه‌گيري و انزواطلبي، وابستگي‌هاي غيرمعمول و چسبندگي، دلهره، دلشوره، دستپاچگي، ناامني، بي‌قراري، اختلال در خواب و شب‌ادراري (بازگشت به رفتارهاي سنين پايين‌تر) را براي‌شان به همراه خواهد داشت. والدين بايد ضمن توضيح دادن اصول بهداشتي به آنها حتما در مورد عوامل استرس‌زا با آنها صحبت كنند و اجازه دهند احساسات و ترس‌هاي‌شان را بروز دهند، از اين طريق ترسش در مورد وقايع ناشناخته‌اي كه تصور مي‌كند او را تهديد مي‌كند برطرف مي‌شود البته صحبت كردن با كودك يا دانش‌آموز بايد متناسب با سن و سطح شناخت و درك او باشد و نكته آخر اينكه خانواده‌ها از ايجاد فضاي پرتنش در منزل خودداري كنند و شيوه‌هاي فرزندپروري مناسب و رفتار درستي با دانش‌آموزان داشته باشند و همچنين يكي از مفاهيمي كه در اپيدمي كرونا خيلي مهم محسوب مي‌شود تاب‌آوري همه افراد همچنين دانش‌آموزان و كودكان است، تاب‌آوري باعث مي‌شود افراد در برخورد با بحران‌ها و تغييرات محيطي عملكردشان افت پيدا كند يا اينكه خودشان را با تغييرات سازگار كنند، خانواده‌ها و والدين بايد اين مساله مهم را به دانش‌آموزان آموزش دهند تا آنها بتوانند همزمان با داشتن عملكرد تحصيلي خوب از اين بحران عبور كنند.
شیوع همه‌گیری کرونا به همراه نبود زیرساخت‌های مناسب آموزش غیرحضوری را می‌توان از علل افت شدید تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف، دانست اما این موضوع را نمی‌توان به عنوان علت تامه محسوب کرد.

همه‌گیری کووید-۱۹، همه بخش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده و بیشترین اثرش را بر سبک زندگی داشته و یکی از مسائل مهم در این بخش، موضوع آموزش و تحصیل است.

در عین حال، عادلانه نبودن توزیع امکانات و ظرفیت‌های آموزش مجازی، ناتوانی مالی بسیاری از خانواده‌ها برای تامین تجهیزات آموزشی مورد نیاز، اشراف پائین بسیاری از والدین نسبت به متون درسی و ناتوانی و کم توانی در همراهی با دانش‌آموزان در فراگیری دروس، نبود امکان برقراری ارتباط تصویری با دانش آموزان، آماده نبودن کادر آموزشی برای ارائه دروس در فضای مجازی و ... بخشی از مشکلات و دشواری‌ها دراین دوره بوده است.
هر چند هنوز تعریف جامع و یکدستی که برای همه روانشناسان با نظریه‌های مختلف در حوزه یادگیری وجود ندارد اما بسیاری از روانشناسان و پرورش دهندگان در آموزش و پرورش معتقدند که یادگیری تغییری است که بر اثر تجربه یا آموزش در رفتار پدید می‌آید و آنچه در این میان مهم است واژه تغییر است، زیرا رفتار فرد در زمانی که چیزی نیاموخته یا آن را آموخته، تفاوت دارد و باز هم این مهم مورد تاکید است که ظرفیت افراد برای اینکه بتوانند یک پاسخ را پایدار کند مهم است تا در نهایت بتواند به چیزی به اسم حل مسئله بینجامد. باز هم هرگنهان معتقد است وقتی شاگردی چیزی را می‌آموزد، این فقط رفتارش نیست که تغییر می‌کند، بلکه استعداد پاسخ دادن او در اوضاع و احوال آینده نیز تغییر خواهد کرد و اینجاست که موضوع پایداری در یادگیری مطرح می‌شود
بزرگترین نقطه ضعف یادگیری آنلاین با بحث مدیریت زمان و تکنولوژی در ارتباط است. مخصوصاً برای دانش آموزانی که در این دو حوزه با مشکل روبرو هستند، ایجاد انگیزه و تحرک برای مدیریت زمان و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک حائز اهمیت است. از آنجا که بخش عمده یادگیری آنلاین بر اساس توانمندی دانش آموزان در ایجاد انضباط و تعهد به فرآیند درسی نهفته است، چیزی که در مدارس حضوری به نحو موثرتری در جریان است، دانش آموزانی که برای انجام وظایف روزانه نیاز به انضباط بیشتری دارند یادگیری آنلاین را بسیار مشکل تر از یادگیری حضوری در مدارس می یابند.  حتی برای دانش آموزان درس خوان و با انگیزه نیز یادگیری آنلاین می تواند مشکل زا باشد، چرا که این یک واقعیت است که همه دانش‌آموزان به ابزارهای تکنولوژیک لازم برای اتصال به کلاس های آنلاین دسترسی ندارند. بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار آموزشی (NCES)  چهارده درصد کودکان و دانش‌آموزان سنین 3 تا 18 سال در ایالات متحده در خانه‌های خود به اینترنت و سایر ابزارهای تکنولوژیک مانند کامپیوتر، تبلت و تلفن های هوشمند برای شرکت در کلاسهای آنلاین دسترسی ندارند . این یعنی حدود 9 میلیون دانش‌آموز در سرتاسر ایالات متحده. پس یکی از اولین و مهمترین نقاط ضعف و تکیه بر آموزش‌های آنلاین یکی بحث مدیریت زمان توسط دانش آموزانی است که چندان منضبط نیستند و نمی توانند یک برنامه زمانی منظم برای درس خواندن در خانه برای خود طراحی کرده و به آن عمل کنند و دیگری بحث های مربوط به پوشش سراسری اینترنت و دسترسی به ابزارهای هوشمند است و در این زمینه نیز محدودیت‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود بخشی از جامعه دانش آموزی در شرایط شیوع این بیماری به آموزش دسترسی نداشته باشند.

یادگیری آنلاین برای بسیاری از دانش آموزان مخصوصاً دانش آموزان دبیرستانی که در فضای سنتی کلاس های درس روابط اجتماعی خود را پایه گذاری و گسترش می‌دهند چندان جذابیتی ندارد. اگرچه شبکه‌های اجتماعی بستری است که بسیاری از تعاملات اجتماعی در آن شکل می‌گیرد اما بدون تعاملات اجتماعی واقعی که معمولاً دانش‌آموزان و بخصوص دانش آموزان دبیرستانی در مدرسه و در قالب تعامل با معلمان، همکلاسی ها و یا شرکت در مسابقات ورزشی و عضویت در تیم های ورزشی تجربه می‌کنند، ممکن است  که آنها احساس تنهایی و انزوا کنند. بر اساس یک تحقیق که توسط دانشگاه ایندیانا در ایالات پنسیلوانیا صورت گرفته است احساس انزوای اجتماعی مهمترین دلیل ترک تحصیل دانش آموزان در مدارس شناخته شده است. ضربه ای که به خاطر شیوع بیماری کرونا به سطح تعاملات اجتماعی دانش‌آموزان وارد شده است تجربه تحصیلی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و باعث شده که یادگیری و آموزش های آنلاین برای آنها چندان مطلوب نباشد. اگرچه کم کم و با ادامه پیدا کردن این بیماری و تعطیلی ادامه‌دار مدارس،  یادگیری آنلاین تبدیل به یک واقعیت ادامه دار و نه مقطعی شده و عملاً دانش آموزان این فرصت را داشته‌اند که به آن عادت کنند و در شرایط قرنطینه های مداوم شهرها و تاکید بر فاصله‌گذاری اجتماعی خود را با شرایط بهتر وفق دهند. تحقیقات اخیر هم نشان داده که از نظر 61 درصد مدیران منابع انسانی در کل ایالات متحده، تقریبا می توان گفت که کیفیت آموزش های آنلاین به سطح قابل قبولی در مقایسه با آموزش های سنتی و حضوری قبل از شیوع بیماری کرونا رسیده است و این یعنی که یادگیری آنلاین حتی پس از پایان این بیماری جای پای محکمی را در روند آموزش دانش آموزان و منابع انسانی کشور خواهد داشت.

ویروس کرونا تمام جهان را دربرگرفته و طبق اعلام یونسکو بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان دنیا تحت تاثیر قرارگرفته و آموزش‌های رسمی آنها تعطیل شده است این شرایط به گونه ای است که از جنگ جهانی دوم به این سو، نظیر چنین حادثه‌ای را نداشته‌ایم و تاثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت است.

برخی کشورها آموزش های مجازی را از گذشته به صورت جدی دنبال کرده و بسترهای آن را فراهم کرده بودند و مسلما آمادگی بیشتری در این شرایط داشتند؛ اما در برخی دیگر آموزش‌های مجازی به صورت جدی دنبال نشده که متاسفانه کشور ما نیز درهمین ردیف قرار می‌گیرد.

سال‌هاست درباره آموزش مجازی در کشورمان صحبت می‌شود اما تا کنون به صورت جدی وارد فاز عملیاتی نشده بودیم؛ اما در شرایط خاص کنونی این نوع آموزش ها پررنگ شده و اقداماتی در حال انجام است.
یافته های تحقیق

تعطیلی جهانی مدارس و مراکز آموزشی باعث شده است که در روند یادگیری دانش آموزان اختلالات عمیق و غیرقابل جبرانی روی دهد. از سویی دیگر در روند ارزیابی‌های دانش‌آموزان نیز مشکلات جدی روی داده و در عین حال، سطح کیفی این ارزیابی‌ها نیز به نحو چشمگیری تنزل پیدا کرده است.
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بیماری کووید 19 و شیوع گسترده آن در وهله اول یک بحران حوزه سلامت و پزشکی است. اما دارای تبعات گسترده‌ای در حوزه آموزش نیز بوده است. بسیاری از کشورها به درستی تصمیم گرفتند که مدارس و دانشگاه‌های خود را تعطیل کنند. این بحران به خوبی عمق معضلی که سیاست‌گذاران با آن دست به گریبان هستند را نشان داد. از یک سو آن‌ها با تعطیلی مدارس و به تبع آن محدود کردن ارتباطات در تلاش بودند تا از سلامت دانش‌آموزان حفاظت کنند و از سوی دیگر هم مجبور بودند که سیستم آموزشی را به شیوه‌ای دیگر فعال نگه دارند. با این حال فشارهای روحی و روانی ناشی از تعطیلی مدارس از همان ابتدا خانواده‌های دانش‌آموزان را به شدت با خود درگیر کرد. آموزش در خانه از همان ابتدا تبدیل به یک وضعیت بحرانی شد که نه تنها والدین را درگیر خود کرد، بلکه زندگی اجتماعی و فرآیند یادگیری دانش آموزان را نیز تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر فرآیند تدریس نیز بسیار سریع و در سطح غیر قابل مقایسه‌ای (نسبت به موارد مشابه) به صورت آنلاین در آمد. حتی امتحانات و ارزیابی دانش‌آموزان نیز به صورت آنلاین شد که البته هم برای دانش‌آموزان و هم معلمان چیزی شبیه فرآیند آزمون و خطا بود و عدم قطعیت بر آن سایه افکنده بود. از سوی دیگر بسیاری از امتحانات نیز تعلیق و یا کنسل شدند. از همه اینها مهم‌تر این اختلالات آموزشی موضوع کوتاه‌مدت نبوده و می‌تواند تبعات و آثار بلندمدتی را در آینده در پی داشته باشد.
تاثیرات بر فرآیند آموزش: مدارس
رفتن به مدرسه برای دانش آموزان و از نظر اولیای امور، مهم‌ترین ابزار سیاست گذاری عمومی برای فراگیری و تقویت مهارت‌هاست. زمانی که دانش‌آموزان در مدرسه می‌گذرانند، می‌تواند برای آن‌ها بسیار لذت بخش بوده و مهارت‌های اجتماعی و آگاهی‌های اجتماعی آن‌ها را افزایش دهد. از منظر اقتصادی مهمترین مزیت رفتن به مدرسه برای نسل جوان، افزایش توانمندی‌های کودکان و نوجوانان است که در سال‌های آینده و در زندگی کاری آن‌ها خود را نشان می‌دهد. یک فرد حتی اگر زمان بسیار کمی را در مدرسه گذرانده باشد باز هم از نتایج آن بهره‌مند می‌شود و از سوی دیگر کوچکترین اختلال در این فرآیند تاثیرات ماندگاری در رشد مهارت‌های او دارد. اما سوال اینجاست که آیا راهی هست که با آن بتوان تاثیرات اختلالات آموزشی ناشی از شیوع این بیماری را بر فرایند یادگیری دانش آموزان تخمین زد؟ قطعاً این امر امکان پذیر نیست، چرا که شیوعی به این گستردگی در طول تاریخ بشر سابقه نداشته است. ولی می‌توان با استفاده از نتایج تحقیقات دیگری که در طیف وسیعی از موضوعات صورت گرفته درباره این مسئله  اظهار نظر کرد. به طور اخص در این زمینه دو تحقیق بسیار مفید وجود دارد .

Carlsson et al. (2015)  در اثر خود به موردی می‌پردازد که در طی آن یک دانش‌آموز سوئدی در طی چند روز خود را برای دادن یک امتحان آماده می‌کند. محقق در تحقیق خود برخی از تغییرات از جمله زمان اضافی رفتن به مدرسه، که این دانش‌آموز سوئدی در فرآیند آماده شدن برای امتحان اعمال کرده است را مورد بررسی قرار داده، تا تاثیر رفتن به مدرسه و محیط مدرسه را بر مهارت‌های کسب شده توسط این دانش‌آموز بررسی کند. او در تحقیق خود 10 روز اضافه‌تر رفتن به مدرسه را نشان می‌دهد. به جای صرف کردن این 10 روز در محیط خانه و درس خواندن در خانه موجب می‌شود که به نحو چشمگیری نتایج آزمونی که این دانش آموز خود را برای برگزاری آن آماده می‌کند و شیوه به کارگیری دانش و مهارت هایش برای پاسخ دادن به سوالات آزمون به ازای 1 درصد از کل نتایج بهبود یابد. یعنی به ازای هر 10 روز رفتن به مدرسه مهارت‌ها و دانش این دانش‌آموز یک درصد نسبت به هم کلاسی‌هایی که در خانه ماندند و در خانه مشغول آماده شدن برای امتحان شدند؛ بیشتر است. با توجه به اینکه به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و اختلالات آموزشی اخیر ناشی از آن اگر ما نتایج این تحقیق را به روزهای تعطیل مدارس اعمال کنیم، مثلاً تعطیلی 12 هفته‌ای مدارس یا 60 روز کلاسی، نتیجه حاصل از آن به این معنی خواهد بود که دانش آموزان تنها در این 12 هفته؛ 6 درصد کمتر از استانداردهای آموزشی موجود، دارای مهارت حل مسئله و هوش اجتماعی و دانش لازمی هستند که در مدارس به آن‌ها منتقل می‌شود.

در این مورد می‌توان به تحقیق دیگری هم اشاره کرد کهLavy (2015)   انجام داده است. او تلاش کرده که تاثیر زمانبندی‌های آموزشی متفاوت را بر فرایند یادگیری ارزیابی کند. شاید از این نکته تعجب کنید، اما در کشورهای مختلف زمانبندی‌های متفاوتی در فرایند تدریس و آموزش اعمال می‌شود که با هم تفاوت دارند. به طور مثال Lavy در تحقیق خود نشان می‌دهد که جمع ساعات آموزش هفتگی ریاضی، زبان و علوم در کشور دانمارک 55 درصد بیشتر از کشور اتریش است. او نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها مهم هستند و موجب می‌شوند که کیفیت آموزش و نتایج آزمون‌ها به نحو چشمگیری متفاوت باشد. براساس یافته‌های تحقیق او، یک ساعت تدریس اضافه در طی هفته در موضوعات پر اهمیت درسی، در طول سال تحصیلی موجب می‌شود که نتایج آزمون‌ها و دانش و توانایی‌های علمی دانش‌آموزان تا 6 درصد بیشتر از استانداردهای معمول علمی باشد. در مورد مثال 12 هفته تعطیلی مدارس که ما مطرح کردیم، سه یا چهار ساعت در هفته تدریس کمتر، مثلاً درس ریاضی برای 12 هفته موجب می‌شود که کیفیت دانش آموخته شده توسط دانش آموزان به اندازه تاثیر یک ساعت آموزش هفتگی کمتر، ظرف 30 هفته شود. در نتیجه مجدداً به عدد نچندان تصادفی 6 درصد افت و کاهش سطح کیفیت دانش و مهارت های دانش آموزان می‌رسیم. حال مقایسه کنید که تعطیلی طولانی‌مدت مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا آن هم در بازه زمانی بیش از یک سال چه عددی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

تاثیرات بر فرآیند آموزش: خانواده‌ها
علی رغم ناراحتی برخی از بچه‌ها باید گفت که وقتی مدارس تعطیل می‌شود، آن‌ها برای بازی کردن به خانه نمی‌روند بلکه ایده اصلی این است که روند آموزش در خانه تداوم یابد، به امید اینکه لااقل بخشی از نتایج و آثار حاصل از اختلالات آموزشی ناشی از این بیماری جبران شود. براساس تحقیق  (Bjorklund and Salvanes (2011))  خانواده‌ها نقش مهم و مرکزی در آموزش دانش‌آموزان دارند و بر این اساس شاید تعطیلی مدارس و آموزش در خانه با نظارت یا توسط والدین دانش آموزان در نگاه اول چیز موثر و مثبتی تلقی شود و چندان بد به نظر نیاید. اما در واقع نقش خانواده‌ها مکمل نقشه مدارس است و نه غیر از آن . مثلاً در مورد درس ریاضی آنچه که دانش‌آموزان در مدرسه یاد می‌گیرند ممکن است درون خانه و توسط والدین یا برخی کارهای زندگی روزانه مثل دادن پول توجیبی یا شمردن اشیا خانه تمرین و تقویت شود و یا درس تاریخی که کودک در مدرسه یاد می‌گیرد در یک سفر خانوادگی به مناطق تاریخی و موزه‌ها تقویت شود. اما اینکه والدین در خانه با کمک ابزارهای آموزشی آنلاین و کلاس‌های آنلاین مدارس بخواهند به کودکان خود چیزی را منتقل کنند و یا به اصطلاح تدریس کنند، بحث دیگری است و اگر برخی از والدین هم بتوانند به خوبی نقش یک معلم را ایفا کنند به این معنی نیست که همه دانش‌آموزان از این فرصت برخوردارند و همه والدین در سراسر جهان تبدیل به معلمان خوبی می‌شوند که جای خالی مدرسه و معلمان حرفه‌ای آن را بگیرند.

بر همین اساس اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم علیرغم همه ساعات لذت بخش، یا خسته کننده، یا گیج کننده‌ای که والدین ممکن است در هنگام آموزش آنلاین کودکانشان و یا تدریس خانگی به آن‌ها تجربه کنند، اما نمی‌توان این امر را جانشین مدرسه و تدریس حرفه‌ای دانش‌ها و علوم توسط معلمان کرد. در عین حال نکته مهمتر این است که حتی ممکن است بین خود والدین هم در مورد نحوه آموزش و تدریس به کودکان توافق وجود نداشته باشد و یا کاستی‌های دیگری باشد. نکته مهم که به این عدم توافق دامن می‌زند را می‌توان بر اساس تحقیق Oreopoulos et al. (2006)  شامل مواردی نظیرآنچه در ادامه می‌آید دانست: عدم وجود زمان کافی برای اختصاص دادن به درس و تکلیف بچه‌ها و تدریس به آن‌ها توسط والدین، مهارت‌های متفاوت والدین، منابع موجود (مثلاً همه والدین امکان خرید و توانایی فراهم کردن ابزارهای هوشمند و دیجیتال برای دسترسی به کلاس‌های آنلاین را ندارند) و حتی میزان سواد آن‌ها و یا این واقعیت که به‌هرحال بسیار سخت است که چیزی را که حتی والدین از آن سر در نمی‌آورید را به فرزند خود آموزش دهند. این تفاوت‌ها میان خود والدین و والدین مختلف وجود دارد و نتیجه این خواهد شد که نابرابری میان یک نسل از جامعه بشری در بهره‌مندی از دانش و مطالب علمی به وجود می‌آید. در حالی که قبلاً فرزندان یک کارگر و یک پزشک به مدرسه می‌رفتند و همه آن‌ها، مطالب درسی یکسانی را براساس استانداردهای آموزشی مشترک فرا می‌گرفتند، حالا سطح متفاوت دانش، تجربیات اجتماعی و سواد مثلا یک کارگر که در خانه به فرزند خود درس می‌دهد یا یک مادر خانه‌دار با سطح سواد والدینی که تحصیلات عالیه دارند، خود را به صورت یک نابرابری عمده و عمیق آموزشی برای نسل بعدی نشان می‌دهد.

ارزیابی‌ها:
تعطیلی مدارس، نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها در سطح جهان نه‌تنها فرایند تدریس را مختل کرد بلکه این تعطیلی‌ها دقیقا همزمان با برگزاری آزمون‌های دوره‌ای و پایان ترم مدارس بود و در نتیجه بسیاری از این آزمون‌ها یا کنسل شدند و یا به تعویق افتادند. امتحانات داخلی مدارس و در اصطلاح میان ترم هم که شاید از نظر بسیاری دارای اهمیت خاصی نباشد، به دلیل شیوع بیماری کرونا کنسل شدند. اما فراموش نکنیم که هدف از این امتحانات و ارزیابی‌های داخلی و میان ترم کسب اطلاعات و ارزیابی‌ها در مورد نحوه پیشرفت دانش‌آموزان و ارائه آن به خانواده‌های آن‌ها و معلمان است. از دست دادن این اطلاعات و نتایج این ارزیابی‌ها موجب می‌شود که شناخت معلمان و والدین از مشکلات آموزشی و نحوه عملکرد دانش آموزان مختل شود و همزمان تاثیرات بلند مدتی نیز در رشد علمی دانش آموزان از خود به جای می‌گذارد. برای بررسی این مطلب نیز می‌توانیم به نتیجه تحقیقاتی اشاره کنیم. به طور مثالAndersen and Nielsen (2019) ) در تحقیق خود به بررسی یک اختلال IT گسترده در سیستم آزمون و ارزیابی مدارس دانمارک می‌پردازند، که به دلیل این اختلال بخشی از دانش آموزان در آن سال نتوانستند در امتحانات شرکت کنند و ارزیابی نمرات آن‌ها از طریق دیگری انجام شد. براساس یافته‌های این تحقیق دانش‌آموزانی که توانسته بودند در این امتحان شرکت کنند، دو سال بعد بیش از 9 درصد (از مجموع استانداردهای آموزشی کشوری) از کسانی که در آن آزمون شرکت نکرده بودند؛ جلوتر بودند و می‌توانستند بهتر با فضای سوالات امتحانی ارتباط برقرار کرده و در نتیجه نمرات بهتری را در دروس اصلی خود کسب کنند.

نکته اینجاست که براساس این تحقیق دانش‌آموزان محروم بسیار بیشتر از دانش آموزان عادی از این مسئله متاثر شده بودند. از این گذشته مسئله تنها به امتحانات داخلی مدارس و آزمون‌های غیررسمی خلاصه نمی‌شود. به طور مثال در انگلستان به دلیل شیوع بیماری کرونا تمامی امتحانات سراسری و رسمی پایان سال تحصیلی در سرتاسر کشور کنسل شد. این امر هم تقریباً در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق افتاده است.

یک راه برای جبران این مسئله جایگزینی آزمون‌ها با ارزیابی معلمان و دادن یک نمره تخمینی از نحوه عملکرد دانش‌آموزان است اما (Burgess and Greaves 2013, Rangvid 2015)  در تحقیق خود نشان دادند که این روش بسیار غیر دقیق و ناکارآمد است و معمولاً دانش‌آموزان محروم در این زمینه نیز مورد اجحاف قرار می‌گیرند. یک راه دیگر می‌تواند این باشد که نمرات دانش آموزان با توجه به آزمون‌های قبلی آن‌ها ارزیابی شود. در این صورت دانش آموزی که مثلاً یکی دو امتحان قبلی خود را خراب کرده است اما این بار بیشتر تلاش کرده است به جای یک نمره خوب که جبران کننده نمره‌های بد قبلی اوست، یک نمره متوسط و یا حتی بد براساس میانگین آزمون‌های قبلی خود دریافت می‌کند و دانش آموزی که امتحانات قبلی خود را خوب داده اما این بار تلاشی نکرده براساس میانگین‌ها نمره بهتری می‌گیرد. (Murphy and Wyness (2020) نتیجه بلندمدت این ارزیابی‌ها این خواهد بود که دانش‌آموزان در رفتن به سطوح بعدی آموزش و مثلاً رفتن از متوسطه اول به دوم یا از راهنمایی به دبیرستان هم دچار سرخوردگی می‌شوند و هم بار علمی لازم را به دست نمی‌آورند و در عین حال از فرصت‌های برابر تحصیلی نیز محروم می‌شوند. از سوی دیگر این اختلالات آموزشی در بعضی از کشورها به نفع دانش‌آموزان تمام شده است. مثلاً در کشور نروژ تمامی دانش آموزان سال آخر دبیرستان براساس تصمیم نظام آموزشی این کشور مستحق دریافت دیپلم شناخته شدند، بدون اینکه آزمونی را داده باشند. البته این هم بسته به میزان کیفیت نظام آموزشی نیز هست که در ظرف سال‌های گذشته چگونه بار علمی دانش‌آموزان را به سطح مطلوب رسانده است.

به عنوان یک نمونه دیگر می‌توان به تحقیق  (Maurin and McNally (2008)) ) اشاره کرد. آن‌ها در تحقیق خود نشان دادند که تعطیلی امتحانات پایان سال دبیرستان‌های فرانسه در سال 1968 میلادی که به دلیل شورش‌ها و تظاهرات جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان اتفاق افتاد؛ باعث شد که بازار کار این کشور جهش بهتری را تجربه کند. در آموزش عالی نیز بسیاری از دانشگاه‌ها امتحانات حضوری را تعطیل کرده‌اند و به جای آن از آزمون‌های آنلاین استفاده می‌کنند. این آزمون‌ها هم برای معلمان و هم دانش‌آموزان چیز جدیدی بود و امکان تقلب در آن و خطای محاسبه هم بیشتر است.

(Piopiunik et al. 2020)  در تحقیق خود نشان داده که نمره‌های بالاتر فارغ التحصیلان دبیرستان یا دانشگاه‌ها تاثیر مستقیمی بر درخواست کاری دارد که آن‌ها برای بازار کار تهیه می‌کنند. اما این ارزیابی‌های غیردقیق که به دلیل شیوع بیماری کرونا عملاً نظام آموزشی را به چالش کشیده است، در هنگام فارغ التحصیلی و اقدام برای جذب در بازار کار نیز مشکلات خود را نشان خواهد داد. چیزی که به گفته (Fredriksson et al. 2018) هم میزان حقوق و هم فرصت‌های شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همزمان از نظر زندگی فردی و اجتماعی نیز تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت.

مدیر بخش بورسیه و ارتباطات انجمن ملی متخصصان و معلمان دبیرستان ایالات متحده در مقاله‌ای فرصت‌ها و تهدیدات یادگیری آنلاین در دوران شروع بیماری کرونا را بیان کرد.
دانش‌آموزان دبیرستانی و کسانی که خود را برای ورود به دانشگاه ها آماده می‌کنند در دوران شیوع بیماری کرونا شرایط دشواری را تحمل می‌کنند که قبلاً سابقه نداشته است و آن انتقال فرایند آموزش از حالت کلاس محور و سنتی به حالت مجازی است. با توجه به اینکه شیوع گسترده بیماری کرونا همه دانش‌آموزان را در سرتاسر جهان و در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله دبیرستان ها تحت تأثیر قرار داده است، گاهی اوقات مدیریت این شرایط هم برای دانش‌آموزان و هم برای اولیای مدارس بسیار دشوار می‌نماید. همچنان که تعداد بیشتری از مدارس در سرتاسر جهان به سمت آموزش و تدریس مجازی و آنلاین حرکت می‌کنند دانش‌آموزان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و چه بسا موانع بیشتری را نیز  پیش روی خود می‌بینند. در اینجا به چند فرصت و تهدید نهفته در بحث یادگیری مجازی و آنلاین که دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیش رو (و احتمالاً در صورت تداوم شیوع این بیماری در سال بعدی تحصیلی نیز) با آن مواجه هستند خواهیم پرداخت
امکانات و فرصت‌های موجود
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مزیت اول: احساس راحتی و آرامش بیشتر
یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌ها و فرصت‌های نهفته در یادگیری و آموزش آنلاین احساس راحتی و آرامش بیشتری است که یادگیری در خانه و محل زندگی به ارمغان می‌آورد و اینکه دانش‌آموزان به صورت منعطف‌تر و به دور از چارچوب‌های زمانی متصلب مدارس می‌توانند فرآیند یادگیری خود را پی بگیرند. با توجه به گستردگی شبکه‌های اتصال اینترنت در بسیاری از کشورهای جهان و مخصوصاً شهرهای بزرگ، دانش‌آموزان تقریباً می‌توانند از هر نقطه‌ای در جهان به دروس آنلاین دسترسی پیدا کنند. مقاله‌ای که اخیراً در روزنامه نیویورک تایمز به وسیله یکی از دانش‌آموزان تازه وارد و سال اول دبیرستانی نوشته شده بر این نکته تأکید دارد که در چارچوب یادگیری و آموزش آنلاین می توان بر روی برخی از موضوعات که زمان و تمرکز بیشتری را می طلبد بیشتر وقت گذاشت و بر آنها متمرکز شد. هرچقدر که دانش آموزان در محیط های شهری و محل زندگی دسترسی بیشتری به اتصال اینترنتی سریعتر و بهتر داشته باشند، می توانند به کلاس های درسی و آموزش های آنلاین هم دسترسی مناسب تری داشته باشند و با بهبود سرعت و کیفیت اتصال اینترنت این روند عالی تر نیز خواهد بود، مخصوصاً اگر راحتی و آسایش خانه خودشان هم به این فرایند اضافه کنیم. آن هم در طی هر ساعتی از روز که بخواهند.

مزیت دوم: در دسترس بودن و فراهم بودن منابع آموزشی
در قالب کلاس‌ها و دروس آنلاین، فرصت‌های پیش روی دانش‌آموزان مخصوصاً دانش آموزان مقاطع بالاتر و دبیرستانی بسیار گسترده و بی‌شمار خواهد بود. بسیاری از دوره‌های درسی و کلاس‌های آنلاین برای دانش‌آموزان دبیرستانی و یا کنکوری در حجم و قالب‌های متفاوت در چارچوب وب‌سایت‌های مختلف و معتبر در دسترس و فراهم هستند. سایت‌هایی نظیر edX که توسط دانشگاه هاروارد و ام آی تی (MIT) به وجود آمده اند و بیش از 2500 دوره درسی و آموزشی آنلاین را از بیش از 140 دانشگاه معتبر در سطح جهان در دسترس دانش آموزان دبیرستانی، برای آماده کردن آنها برای ورود به کالج ها و دانشگاه های معتبر فراهم می‌کند از جمله این موارد است. اگر در نظر بگیریم که کلاس‌های معمول و برنامه های آموزشی این چنینی برای یکسال هزینه ای در حدود 22 هزار دلار تا 50 هزار دلار را در بر می‌گیرد، آن وقت می‌توان به فرصت‌ها و امکانات نهفته در این کلاس ها و دوره های درسی آنلاین که این هزینه‌ها را در بر نمی گیرد و یا اینکه هزینه بسیار اندکی را طلب می‌کند پی برد. وقتی شما این گزینه را داشته باشید که از اتاق خود در این دوره ها و کلاس ها و یا کلاس های دبیرستان خود شرکت کنید در بسیاری از هزینه‌های دیگر مثل هزینه رفت و آمد یا خوابگاه و زندگی در یک شهر دیگر نیز صرفه‌جویی می‌شود. یکی دیگر از مزایا و فرصت های نهفته در یادگیری و آموزش های آنلاین منعطف بودن فرآیند یادگیری در این نوع از آموزش هاست. این امر موجب شکوفایی بسیاری از استعدادهای دانش آموزان می شود و توانایی ایجاد ابداعات و حس تجربه چیزهای جدید را در آنها تقویت می‌کند و موجب می‌شود تا آنها برای فرصتهای شغلی در آینده که اتفاقاً بر اساس همین استعدادها و انعطاف پذیر بودن استوار است آماده شوند. در نهایت اینکه در حالی که شیوع بیماری کرونا موجب شده که راه های جایگزین در فرایند آموزش در دستور کار قرار گیرد، راه هایی که بر اساس آموزش و یادگیری آنلاین و از راه دور طراحی شده اند، این آموزش های آنلاین و از راه دور موجب شده اند که بسیاری از فشارهای مالی که در حالت عادی بر شانه های دانش آموزان و خانواده های آنها سنگینی می‌کند به نحو چشمگیری کاهش یابد.

تهدیدها و نقاط ضعف موجود
تهدید اول : تکنولوژی و زمان
بزرگترین نقطه ضعف یادگیری آنلاین با بحث مدیریت زمان و تکنولوژی در ارتباط است. مخصوصاً برای دانش آموزانی که در این دو حوزه با مشکل روبرو هستند، ایجاد انگیزه و تحرک برای مدیریت زمان و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک حائز اهمیت است. از آنجا که بخش عمده یادگیری آنلاین بر اساس توانمندی دانش آموزان در ایجاد انضباط و تعهد به فرآیند درسی نهفته است، چیزی که در مدارس حضوری به نحو موثرتری در جریان است، دانش آموزانی که برای انجام وظایف روزانه نیاز به انضباط بیشتری دارند یادگیری آنلاین را بسیار مشکل تر از یادگیری حضوری در مدارس می یابند.  حتی برای دانش آموزان درس خوان و با انگیزه نیز یادگیری آنلاین می تواند مشکل زا باشد، چرا که این یک واقعیت است که همه دانش‌آموزان به ابزارهای تکنولوژیک لازم برای اتصال به کلاس های آنلاین دسترسی ندارند. بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار آموزشی (NCES)  چهارده درصد کودکان و دانش‌آموزان سنین 3 تا 18 سال در ایالات متحده در خانه‌های خود به اینترنت و سایر ابزارهای تکنولوژیک مانند کامپیوتر، تبلت و تلفن های هوشمند برای شرکت در کلاسهای آنلاین دسترسی ندارند . این یعنی حدود 9 میلیون دانش‌آموز در سرتاسر ایالات متحده. پس یکی از اولین و مهمترین نقاط ضعف و تکیه بر آموزش‌های آنلاین یکی بحث مدیریت زمان توسط دانش آموزانی است که چندان منضبط نیستند و نمی توانند یک برنامه زمانی منظم برای درس خواندن در خانه برای خود طراحی کرده و به آن عمل کنند و دیگری بحث های مربوط به پوشش سراسری اینترنت و دسترسی به ابزارهای هوشمند است و در این زمینه نیز محدودیت‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود بخشی از جامعه دانش آموزی در شرایط شیوع این بیماری به آموزش دسترسی نداشته باشند.

تهدید دوم: کاهش  تعاملات اجتماعی و انزوای برخی دانش آموزان
یادگیری آنلاین برای بسیاری از دانش آموزان مخصوصاً دانش آموزان دبیرستانی که در فضای سنتی کلاس های درس روابط اجتماعی خود را پایه گذاری و گسترش می‌دهند چندان جذابیتی ندارد. اگرچه شبکه‌های اجتماعی بستری است که بسیاری از تعاملات اجتماعی در آن شکل می‌گیرد اما بدون تعاملات اجتماعی واقعی که معمولاً دانش‌آموزان و بخصوص دانش آموزان دبیرستانی در مدرسه و در قالب تعامل با معلمان، همکلاسی ها و یا شرکت در مسابقات ورزشی و عضویت در تیم های ورزشی تجربه می‌کنند، ممکن است  که آنها احساس تنهایی و انزوا کنند. بر اساس یک تحقیق که توسط دانشگاه ایندیانا در ایالات پنسیلوانیا صورت گرفته است احساس انزوای اجتماعی مهمترین دلیل ترک تحصیل دانش آموزان در مدارس شناخته شده است. ضربه ای که به خاطر شیوع بیماری کرونا به سطح تعاملات اجتماعی دانش‌آموزان وارد شده است تجربه تحصیلی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و باعث شده که یادگیری و آموزش های آنلاین برای آنها چندان مطلوب نباشد. اگرچه کم کم و با ادامه پیدا کردن این بیماری و تعطیلی ادامه‌دار مدارس،  یادگیری آنلاین تبدیل به یک واقعیت ادامه دار و نه مقطعی شده و عملاً دانش آموزان این فرصت را داشته‌اند که به آن عادت کنند و در شرایط قرنطینه های مداوم شهرها و تاکید بر فاصله‌گذاری اجتماعی خود را با شرایط بهتر وفق دهند. تحقیقات اخیر هم نشان داده که از نظر 61 درصد مدیران منابع انسانی در کل ایالات متحده، تقریبا می توان گفت که کیفیت آموزش های آنلاین به سطح قابل قبولی در مقایسه با آموزش های سنتی و حضوری قبل از شیوع بیماری کرونا رسیده است و این یعنی که یادگیری آنلاین حتی پس از پایان این بیماری جای پای محکمی را در روند آموزش دانش آموزان و منابع انسانی کشور خواهد داشت.

ویروس کرونا تمام جهان را دربرگرفته و طبق اعلام یونسکو بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان دنیا تحت تاثیر قرارگرفته و آموزش‌های رسمی آنها تعطیل شده است این شرایط به گونه ای است که از جنگ جهانی دوم به این سو، نظیر چنین حادثه‌ای را نداشته‌ایم و تاثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت است.

برخی کشورها آموزش های مجازی را از گذشته به صورت جدی دنبال کرده و بسترهای آن را فراهم کرده بودند و مسلما آمادگی بیشتری در این شرایط داشتند؛ اما در برخی دیگر آموزش‌های مجازی به صورت جدی دنبال نشده که متاسفانه کشور ما نیز درهمین ردیف قرار می‌گیرد.

سال‌هاست درباره آموزش مجازی در کشورمان صحبت می‌شود اما تا کنون به صورت جدی وارد فاز عملیاتی نشده بودیم؛ اما در شرایط خاص کنونی این نوع آموزش ها پررنگ شده و اقداماتی در حال انجام است.

اثرات منفی تعطیلات کرونایی
توقف در یادگیری بارزترین اثر این تعطیلات بود، به ویژه برای دانش‌آموزانی که عملکرد ضعیف‌تری در مدرسه داشتند و با تلاش و فشار معلم به آموزش واداشته می‌شدند. با وقوع ناگزیر تعطیلی، این دانش‌آموزان از مدرسه فاصله گرفته و گرفتار توقف یادگیری شدند.

افزایش ساعت استفاده از فضای مجازی توسط دانش‌آموزان
علی‌رغم تاکید اصول تربیتی مبنی براستفاده حداکثر دوساعته دانش آموزان از این فضا به ویژه در سنین پایین در طول شبانه روز، اکنون شاهد آن هستیم که میزان حضور دانش آموزان در فضای مجازی افزایش یافته است.

خطر افزایش ترک تحصیل در مناطق محروم
خطر افزایش ترک تحصیل در مناطق محروم را از دیگر تبعات منفی تعطیلات ناشی از کرونا است و ممکن است آسیب‌های روانی، خانواده‌ها را در این ایام تهدید کند، زیرا فرزندان ما عادت ماندن در منزل به مدت طولانی را نداشته‌اند و ما مهارت همزیستی مسالمت آمیز را آموزش نداده‌ایم؛ بنابراین ماندن در خانه ممکن است باعث افزایش خشونت خانگی در برخی خانواده‌ها که دارای مهارت‌های لازم نیستند، بشود.

آثار مثبت تعطیلات
استفاده از فضای مجازی برای تکمیل آموزش یک فرصت خوب بود و به یک نسخه بی بدیل تبدیل شد که دراین شرایط جایگزین دیگری ندارد. تقویت جایگاه معلمان و شناسایی نقاط ضعف و قوت احتمالی آنها مانند عدم اشراف برفضای آموزش الکترونیک، تقویت رویکرد فطرت گرایی توحیدی، تقویت روحیه تعلق ملی و دینی و تحکیم ارتباط میان اعضای خانواده از دیگر آثار مثبت تعطیلی‌های اخیر است.

باید کار علمی و پژوهشی دقیقی انجام و آسیب‌شناسی صورت پذیرد. نقاط ضعف و قوت شناسایی و متناسب با این نقاط برای آینده برنامه‌ریزی کرد و از کارهای زودگذر ذهنی پرهیز شود.

بررسی‌ محققان نشان می‌دهد اگر بخواهیم درآینده برای مواجهه با اتفاقات این چنینی با کمترین تبعات روبرو شویم باید تک تک عناصر تعلیم و تربیت و همچنین برنامه درسی را مورد بازبینی و بازآفرینی قرار دهیم و با توجه به انتظاراتی که از این عناصر داریم نقش هایشان را روزآمد کنیم.

در باره عناصر تعلیم و تربیت غفلت صورت گرفته است. دانش آموز، معلم، مدرسه، خانواده و محتوا مهمترین عناصر برنامه درسی ملی هستند. به عنوان مثال تعریف ما از دانش آموز در سند تحول با تعریف در صحنه عمل فاصله دارد. در عمل مشاهده می‌کنیم که دانش‌آموز شخصیتی منفعل است که منتظر می‌ماند تا برای او برنامه‌ریزی کنند. معلم باید به او درس بدهد و تابع تصمیمات است.

خودیادگیرندگی دانش آموز کلید حل مشکلات
در این صورت وقتی آموزش مدرسه‌ای تعطیل شود یادگیری هم تعطیل می‌شود و کنکور محوری و دانش محوری آموزش، یک علت آن است؛ این در حالی است که در سند تحول بنیادین ذکر شده دانش آموز باید متفکر، خلاق، خود باور، خودساخته، تلاشگر، سالم و خود یادگیرنده باشد. اگر دانش آموز خود یادگیرنده باشد بسیاری از مشکلات حل می‌شوند.

اینکه دانش‌آموز باید چگونه یاد گرفتن را یاد بگیرد بسیار مهم است؛ یادگیرنده‌ای که می‌تواند از منابع مختلف یادگیری به راحتی استفاده کنند. در این صورت معلم فقط یکی از منابع یادگیری خواهد بود نه همه آن. اگر این بازتعریف عملیاتی شود، در صورت وقوع تعطیلات پیش بینی نشده، آموزش و یادگیری تعطیل نمی‌شود.

نهادینه کردن شوق یادگیری
اگر این کار صورت بگیرد معلم به جای نقش انتقال دهنده نقش تسهیل کننده خواهد داشت و در این صورت منبع یادگیری معلم نیست بلکه دانش آموز است. ما باید لذت و شوق یادگیری را نهادینه کنیم.

معلم صرفا دارای نقش انتقال دهنده دانش و تجربه نیست بلکه تسهیل‌گری، راهبری، برانگیزانندگی را نیز برعهده دارد. محتوای آموزش مجازی نیز محتوای خاصی است که نیازمند توانمندسازی معلمان در این زمینه است.

عنصر خانواده همواره در نظام آموزشی ما مورد غفلت بوده است. باید خانواده‌ها نقش حمایتگری آموزشی، مالی، عاطفی و زیستی و همچنین سیاست گذاری داشته باشد. آنها باید در طراحی محیط و موقعیت های یادگیری فرزندان خود از طریق نمایندگانشان در انجمن های اولیا و مربیان کمک کرده و نقش مشارکتی خود را در انجام تکالیف و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ایفا کنند.

طبق مفاهیم سند تحول بنیادین، مدرسه صرفا یک محیط فیزیکی نیست بلکه یک مفهوم ترکیبی و به نوعی حلقه وصل معلم، دانش آموز، خانواده و سازمان است. ما شعار مدرسه محوری می‌دهیم اما درعمل مدرسه محوری به این معناست که هم تخصص حرفه‌ای مدرسه دیده شود و هم اختیار برنامه‌ریزی داشته باشد. برنامه ویژه مدرسه (بوم) گام خوبی در راستای تحقق مدرسه محوری است که اگر انجام شود کارامد است.

ما همچنین به آموزش کلیه مدیران از سطح ستاد تا مدرسه نیازمندیم و باید برای مواجهه با بحران دوره‌های آموزشی تدارک ببینیم.
یکی از دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان آموزش و پرورش رودهن در این رابطه در گفت و گو با پانا اظهار کرد: در این شش ماه تحصیلی که گذشت، به دلایل گوناگونی از جمله، تفاوت امکانات، ضعیف بودن اینترنت، نداشتن شناخت قبلی برخی دبیران از دانش‌آموزان، استفاده فراوان از موبایل و در پی آن مشکلاتی از جمله، سوزش چشم، خستگی، سردرد و... را به همراه داشت.
او خاطرنشان کرد: به نظر من عملکرد و زحمات دبیران در این مدت بسیار زیاد بوده است. دبیران سعی می‌کردند از راهکارهایی از جمله تهیه فیلم، پخش زنده، حل سوالات اضافه برای عملکرد ما در آزمون‌های گوناگون و... برای تفهیم بیشتر دروس استفاده کنند.

این دانش‌آموز بیان کرد: من درس خواندن به روش حضوری را بیشتر ترجیح می‌دهیم. زیرا تحصیل به صورت مجازی سختیی‌های پی در پی را به دنبال دارد ولی وقتی مدارس حضوری بود، دروس را بیشتر متوجه می‌شدیم.

دانش‌آموز دبیرستان فرزانگان آموزش و پرورش رودهن اشاره کرد: اگر بخواهیم شرایط این شش ماه را به صورت خلاصه بگوییم، باید به زحمات دبیران و همکاری آنها اشاره کنیم. آنها در این شش ماه به ما کمک‌های بسیاری کردند و ما امیدواریم که هر چه زودتر از ویروس کرونا رهایی یابیم تا بتوانیم مثل قبل به مدرسه برویم و شیرینی‌های آن مانند، دیدار با دوستان و کادر مدرسه، بازی‌های درون مدرسه‌ای و... را دوباره تجربه کنیم.

اپیدمی ویروس کرونا و سه تحول در زمینه آموزش و پرورش
شیوعِ جهانی ویروس کرونا، تاثیر عمیق و ژرفی بر آموزش و پرورشِ کشورهای مختلف جهان و بویژه نحوه آموزش به دانش آموزان برجا گذاشته است. بررسی این تغییرات و استفاده از فضایِ بوجودآمده، به شیوه ای مثبت و سازنده، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
به گزارش واحد بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  همزمان با گسترش سریعِ ویروس کرونا در آسیا، اروپا، خاورمیانه، و ایالات متحده آمریکا، دولت های مختلف، سیاست ها و اقدامات گوناگونی را وضع و به مرحله اجرا گذاشته اند تا از گسترده شدنِ هر چه بیشترِ خساراتِ شیوع این ویروس بکاهند. در هفته های گذشته، بسیاری از کشورها، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کرده و یادگیری از راه دور را جایگزینِ حضور فیزیکی دانش آموزان و دانشجویان کرده اند.

سیاست های اجرایی از سوی دولت ها در زمینه محدود سازی رفت و آمد انسان ها و پرهیز از هرگونه تجمع با هدف مقابله با ویروس کرونا موجب شده تا در شرایط فعلی، میلیون ها دانش آموز در کشورهای مختلف جهان، از رفتنِ به مدرسه محروم شوند و در خانه، فرآیندِ آموزشی خود را دنبال کنند. این مساله به طور خاص در مورد کشورهایی که عمیقا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند نظیرِ چین، کره جنوبی، ایتالیا و ایران، صدق می کند. شاید این شرایط مشکلات زیادی را ایجاد کرده باشد با این حال نباید فراموش کرد که همین شرایط در دلِ خود می تواند محرکِ بروزِ خلاقیت های گوناگون آموزشی شود و زمینه را برای نوآوری های جدید در بحث آموزش و یادگیری فراهم کند. اگرچه خیلی زود است تا در مورد این گزاره که چگونه ویروس کووید 19، نظام های آموزشی در سرتاسر جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد قضاوت کنیم، با این حال، نشانه هایی وجود دارند که نشان می دهند این پدیده(شیوع ویروس کرونا) قادر است تاثیری پایدار بر روندِ خلاقیت های مرتبط با بحث آموزش و یادگیری، و همچنین دیجیتالی شدنِ هر چه بیشترِ آن ها داشته باشد. در ادامه، به تحولاتی که شیوع ویروس کرونا می تواند در بحث آموزش و یادگیری ایجاد کند، اشاره خواهد شد.

*آموزش و روندهای آموزشی، فرصتی برای نشان دادنِ خلاقیت های شگفت انگیز می یابند
سرعتِ ایجادِ تغییر و تحول در نهادهای آموزشی جهان، به نحو اسفناکی، کُند و غیرقابل قبول است. نظام های آموزشی در کشورهای مختلف جهان از رویکردهای آموزشی قدیمی، تعصبات پنهانِ نهادینه شده، و فضاها و فرآیندهای آموزشیِ منسوخ، رنج می برند. با این حال، شیوع ویروس کرونا، نهادهای آموزشی در سرتاسر جهان را مجبور کرده تا به دنبالِ راه حل های خلاقانه ای در یک برهه زمانی کوتاه بگردند و از ایجاد اختلال در روندهای آموزشی خود جلوگیری کنند(در واقع، بالاجبار، فضا برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده فراهم شده است).

در ماه فوریه سال جاری میلادی، دانش آموزان هنگ کنگی که به دلیل شیوع ویروس کرونا از حضور در مدرسه محروم شده بودند، یادگیری را در خانه و از طریق نرم افزارهایِ(اپلیکیشن های) تعاملی شروع کردند. در چین، 120 میلیون دانش آموز چینی، محتوای آموزشی خود را از طریق برنامه های زنده تلویزیونی دریافت می کردند.

در کنار این کشورها، برخی دیگر شیوه های بسیار ساده تری را در بحث آموزشی پی گرفتند. در یک مدرسه نیجریه ای، از ابزارهای آنلاین نظیرِ Google Classroom برای آموزشِ چهره به چهره و مقابله با تعطیلی مدارس استفاد شد. به نحو مشابهی، دانش آموزانِ یک مدرسه در لبنان، یادگیری آنلاین را حتی برای درسی نظیرِ تربیت بدنی نیز به کار گرفته اند. در این راستا، دانش آموزان در حینِ انجام فعالیت های ورزشی بایستی از خود فیلم بگیرند و برای معلمشان ارسال کنند(به عنوان انجام تکلیف درسیشان). این مساله دانش آموزان را به سمت یادگیریِ هر چه بیشترِ مهارت های دیجیتالی نیز سوق می دهد. والدین یکی از دانش آموزان گفته است: "در حالی که ورزش کردنِ فرزندم چند دقیقه به طول انجامید، با این حال، پسرم سه ساعت را صرفِ فیلمبرداری، تدوین و ارسالِ ویدئوی خود برای معلمش کرد".

با فراگیر شدنِ فناوری 5G در کشورهایی نظیر چین، آمریکا و ژاپن، شاهدِ این خواهیم بود که یادگیری در هر مکان و زمان قابل دسترسی است و مفهومِ دیجیتالی شدنِ آموزش، خود را در اشکالِ مختلف نشان خواهد داد. از این منظر، یادگیریِ سنتی که مبتنی بر حضور فیزیکی در کلاس است، مکملِ روش های جدید یادگیری خواهد شد. در این راستا، یادگیری می تواند به عادتی تبدیل شود که در عادات روزانه ما ادغام شده است.

*افزایشِ همکاری های آموزشی میان بخش های خصوصی و دولتی
در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، شاهد ائتلاف ها و همکاری های گسترده ای با حضورِ کنشگرانِ مختلفی نظیرِ دولت ها، ناشران، متخصصان امر آموزش، و اپراتورهای شبکه های مخابراتی بوده ایم که همگی سعی داشته اند زمینه را برای ایجادِ یک زیرساختِ دیجیتالی با هدفِ مقابله با اختلال در روند آموزش و پرورش فراهم سازند. در کشورهای در حال توسعه که متولی اصلی آموزش، دولت است، این مساله(همکاری بخش های مختلف خصوصی و دولتی) از اهمیت قابل توجهی برای آینده یِ مقوله آموزش برخوردار است.

در چین، وزارت آموزش و پرورش، به گروهی برای ایجاد یک فضای یادگیری و همچنین زیرساختِ آموزشیِ آنلاین ماموریت داده است. این گروه توسط وزارت خانه های آموزش و پرورش و، صنعت و فناوری اطلاعات چین، رهبری و ریاست می شود.

به نحو مشابهی در هنگ کنگ نیز گروهی متشکل از 60 سازمان آموزشی، انتشارات، رسانه ها، و متخصصان صنعت سرگرمی گردهم آمده اند و بیش از 900 ماده آموزشی نظیرِ ویدئوها، فصول کتاب، ابزارهای ارزیابی، و خدمات مشاوره را به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می دهند. هدف اصلی این گروه این است که این زمینه یِ همکاری و دستاوردهای آن را حتی پس از مهار و شکستِ ویروس کرونا نیز حفظ کرده و ادامه دهند.

مثال هایی از این دست نشان می دهند که در شرایط حساس کنونی، ابتکار و نوآوری آموزشی، خارج از کنشگران و کلیشه های رایج، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در دهه گذشته، ما شاهدِ علاقه و سرمایه گذاریِ به مراتب بیشتری از سوی بخش خصوصی در زمینه نوآوری های آموزشی بودیم. از "مایکروسافت" و "گوگل" در آمریکا گرفته تا "سامسونگ" در کره جنوبی و، "تنسنت"، "پینگ آن"، و "علی بابا" در چین، همگی برای مقابله با اخلال در روند آموزشیِ خیلی عظیمی از دانش آموزان و دانشجویان، بیدار شده و به تکاپو افتاده اند. در حالیکه اکثرِ ابتکارات تا به این لحظه، در حوزه ای محدود و نسبتا منزوی(بدون ارتباط با دیگر بخش ها) اجرایی شده اند، بحران شیوع ویروس کرونا با توجه به فوریتِ خود می تواند راه را برای اجرای آن ها در مقیاسی عظیم و حولِ یک هدفِ آموزشیِ مشترک هموار کند.

*شکافِ فناورانه و دیجیتالی می تواند وسیع تر شود
اغلبِ مدارس در کشورهایی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند در حال جستجو برای یافتنِ راه حل هایی هستند تا از توقف در فرآیندِ آموزشی جلوگیری کنند و امکان آموزش را برای همه به طور یکسان فراهم کنند. با این حال، کیفیت یادگیری تا حد زیادی به سطح و کیفیتِ دسترسی به ابزارهای دیجیتالی بستگی دارد. گذشته از همه این ها، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که فقط 60 درصد از جمعیت جهان، به فضای آنلاین دسترسی دارند. در حالیکه امکان دارد کلاس های مجازی و استفاده از آن ها با بهره گیری از تبلت های شخصی در هنگ کنگ امری رایج و عادی باشد، بسیاری از دانش آموزان در اقتصادهای کمتر توسعه یافته، به یادگیری و ارسال تکالیف خود از طریق نرم افزار واتس آپ و یا ایمیل مبادرت می ورزند.

اضافه بر این، در فضای کنونی هر چه خانواده ها به دلایل اقتصادی و میزان توسعه یافتگی، کمتر به ابزارها و فضای دیجیتال مجهز باشند، فرزندانشان که دانش آموز هستند بیش از پیش از فرآیند آموزشی خود عقب خواهند افتاد. هنگامی که کلاس ها آنلاین برگزار می شوند، این دانش آموزان به دلیل هزینه های ابزارهای دیجیتال، فرصت یادگیری را از دست می دهند. تا زمانی که این نقیصه برطرف نشود و همگی امکان برخورداری از ابزارهای دیجیتالی را نداشته باشند، امکان تشدید بی عدالتی ها در بحث آموزش و یادگیری وجود دارد.

بحرانِ شیوع گسترده ویروس کرونا ثابت کرده است که در مواجهه با بحران های مختلف، از بیماری های اپیدمیک گرفته تا خشونت های افراط گرایانه و تغییرات آب و هوایی، بایستی زیرساخت های لازم ایجاد شوند. شیوع ویروس کرونا همچنین این درس را بار دیگر به ما گوشزد کرده که دانش آموزان باید به مهارت های مختلفی در مواجهه با بحران های غیرقابل پیش بینی در جهان کنونی، مجهز شوند. اهمیت این مساله بایستی بیش از پیش در چهارچوب نظام های آموزشی مختلف در جهان مورد تاکید قرار بگیرد.
آینده آموزش آنلاین و درس هایی که از کره ی جنوبی باید آموخت

شیوع کووید-19 عملاتمامی مدارس و دانشگاههای کرهجنوبی را وادار کرد تا به آموزش آنلاین روی بیاورند.گذر این کشور به سمت چنین آموزشی عمدتا آسان بوده و دلیل آن هم این است که کره جنوبی دارای یکی از بهترین زیرساخت​ های فناوری اطلاعات در دنیاست.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، قبل از شیوع کرونا، 99 درصد پوشش اینترنت 4G در این کشور اجرایی شده بود و پوشش اینترنت 5G هم در دست اجرا بود. همچنین، 75 درصد منازل دارای رایانه بودند و 99.5 درصدشان به اینترنت دسترسی داشتند. این موضوع موجب اجرای بهتر آموزش آنلاین و پذیرش گسترده این شیوه توسط دانش​ آموزان و معلمان شد.
دولت کنونی تلاشش را دو چندان کرد تا ادامه تحصیل در چنین شرایط چالش​ برانگیزی تضمین شود. دولت با افزایش ظرفیت پلتفرم ​های آموزش آنلاین برای پشتیبانی از میلیون​ها دانش​آموز، در واقع زیرساخت ​های عمومی را بسط داده است. افزون بر این، این نهاد با ارائه برنامه​ هایی ویژه، توانایی آموزش دادن معلمان را تقویت کرده؛ به طور مثال، پلتفرم  The Community of 10,000 Representative Teachers معلمان را ترغیب می​ کند تا ایده​ ها و اطلاعات​شان درباره آموزش آنلاین را به اشتراک بگذارند. دولت همچنین اطلاعات متناسب در این زمینه را به اشتراک گذاشته و پشتیبانی زمان واقعی را به معلمان، والدین و دانش ​آموزان ارائه داده تا آن​ها از پلتفرم​ های آنلاین استفاده کنند.

دولت همچنین با همکاری بخش خصوصی گسست دیجیتالی افراد را پر کرده و ابزارهای قابل اجاره را به صورت رایگان به هزاران دانش ​آموز ارائه می​ دهد. همچنین این سیاست به موسسات آموزشی پیشنهاد داده شده اند تا شرکت دانش ​آموزان بی​ بضاعت در امر آموزش آنلاین تضمین شود.

با این حال، زیرساخت قابل توجه فناوری آی تی در کره جنوبی و گام ​های مهم دولت این کشور برای اجرایی کردن آموزش آنلاین منجربه نتایج زیاد مثبتی نشده و به طور مثال، یک همه​پرسی اخیر در این کشور نشان داده که رضایت بسیار کمی از آموزش آنلاین در بین دانش ​آموزان این کشور وجود دارد؛ حتی، 50 درصد دانش ​آموزان برای ترم دوم تحصیلی این کشور مرخصی گرفته اند و آن​ها کیفیت پایین کلاس​ ها و نارضایتی​ شان از پرداخت شهریه چنین کلاس ​هایی را دلیل عمده این اقدام برشمرده ​اند.

در واقع، هر دوی دانش ​آموزان و معلمان فاقد مهارت​ های فنی برای داشتن تعامل موثر در کلاس​های آنلاین هستند، البته جای تعجب ندارد چون هیچ یک از آن​ها برای آموزش از راه دور تربیت نشده​ اند. افزون بر این، نبود سیاست استانداردسازی برای آموزش آنلاین،  منجر به اجراهای مختلف این سیستم در میان مدارس شده که این امر گسست تحصیلی را بیشتر کرده است.

مشکلاتی از این دست در سیستم آموزشی کالج و دانشگاه​ های این کشور هم مشهود است و این مراکز اخیرا اجرای مدل تحصیلی هیبریدی را آغاز کرده​ اند که در آن، کلاس​ ها، به طور آنلاین و همچنین حضوری برگزار می شوند. این روند نوظهور باعث می​ شود خیلی​ ها تحصیل هیبریدی را برای آینده در ذهن بپرورانند که در آن، بهترین ویژگی​ های آموزش آنلاین و کلاس​های حضوری بهینه می شوند تا بهترین تجارب آموزشی و تحصیلی برای دانشجویان و معلمان رقم بخورد.

در حال حاضر دنیا به سمت این توافق نانوشته پیش می​ رود که آینده آموزش،  hybridact (هم حضوری و هم آنلاین) خواهد بود؛ با این حال، برای تحقق یافتن چنین آینده ​ای، دولت​ها باید اصلاحات آموزشی را اجرایی کنند که فراتر از اقدامات زیرساختی و دسترسی به پلتفرم​ های اینترنتی است. در واقع، چنین فرایندی نیازمند تفکر طولانی ​مدت و تحولات نظام ​مندی است که فناوری​ های مختلف از جمله پلتفرم​ های مزبور، هوش مصنوعی و ابر الکترونیکی را به اجزای اساسی سیستم ​های آموزشی تبدیل کنند.

دولت​ها همچنین باید امر آموزش را آسان کرده و زمینه مشارکت معلم ​ها، اساتید، دانش ​آموزان، دانشجویان و والدین را در مقیاسی وسیع ​تر فراهم کنند.

افزون بر این، آن​ها باید آموزش و یادگیری را متحول کرده، سخت تلاش کنند تا فرهنگ​ ها را تغییر دهند و انگیزه هایی برای اساتید دانشگاه، معلمان، دانش آموزان و والدین ایجاد کنند. دولت​ها همچنین باید مدل​ های بازار تدریس را طوری متحول کنند تا پاسخگوی تقاضاهای عصر جدید باشند.

مقاله حاضر پیشنهاد می​ کند که دولت​ ها و سیاستمداران بر روی سیاست​ هایی متمرکز شوند که محیط ​های دوستدار فناوری را با هدف تعدیل کردن مقاومت کاربران در برابر این ابزار ارتقا دهند. چنین مقاومتی در امر آموزش آنلاین و یادگیری دخیل است. اقدامات مزبور می​ توانند به توسعه اعتماد اجتماعی و توافق بر سر شیوه ای آموزشی بینجامد. همزمان، سیاست​ هایی باید اجرایی شوند که از زیرساخت آموزش فناورانه(مانند پلتفرم​ های آنلاین و اتصال به اینترنت) و همزمان از سیاست​هایی با هدف تحولات اجتماعی حمایت کنند.

در نهایت، باید قوانین و سیاست​ هایی جهت تثبیت کردن اساسی قانونی برای آموزش از راه دور و ارتقا دادن استانداردسازی آموزش آنلاین در موسسات آموزشی تصویب شوند. این امر سردرگمی معلمان و دانش ​آموزان را به حداقل می​ رساند و گسست​ های آموزشی را پر خواهد کرد.
پیشنهاد
پیشنهاداتی به معلمین درباره کودکان پیش دبستانی
-بر روی رفتارهای بهداشتی خوب تمرکز کنید، رفتارهایی مثل گرفتن جلوی دهان به هنگام عطسه و سرفه با آرنج و همچنین شستن دست ها.

-یکی از بهترین راه ها برای ایمن نگه داشتن کودکان از ویروس کرونا و بیماری های دیگر این است که آن ها را تشویق کنید مرتباً و به مدت حداقل 20 ثانیه دست هایشان را بشویند. لازم نیست آن ها را بترسانید بلکه می توانید با آواز خواندن دسته جمعی، یادگیری این رفتار را برای آن ها جذاب و مفرح کنید.

-راهی برای پیگیری این قضیه پیدا کنید که کودکان دستانشان را می شویند و همچنین شیوه های برای پاداش دادن به آن ها به خاطر شستن به موقع و مکرر دست هایشان پیدا کنید.

-از عروسک های شعبده بازی برای نشان دادن علائم بیماری مثل عطسه، سرفه و تب استفاده کنید. همچنین از این طریق به آن ها نشان دهید که اگر احساس بیماری کردند و علائمی مثل سردرد، شکم درد یا داغ بودن و خستگی بیش از حد کردند، چه کار کنند. می توانید به آن ها یاد دهید که چه طور به یک فرد بیمار آرامش دهند و رفتارهایی توام با همدردی و مراقبتی انجام دهند.

-هنگام بازی کردن و تشکیل دادن دایره بازی، به کودکان یاد دهید با فاصله از هم بنشینند و این کار را با باز کردن دست هایشان یا بالا و پایین کردن بال های مصنوعی شان انجام دهند. باید به قدر کافی بین آن ها فضا باشد به طوری که همدیگر را لمس نکنند.

مدارس ابتدایی
-حتما به دغدغه بچه ها گوش دهید و به سوال های آن ها به شیوه ای متناسب با سن شان جواب دهید؛ سعی کنید اطلاعات بیش از حد به آن ها ندهید. دانش آموزان تان را تشویق کنید احساساتشان را بیان کنند و درباره احساسات مختلفی که ممکن است تجربه کنند، صحبت کنید و به آن ها توضیح دهید که این احساسات، واکنش هایی معمول به موقعیتی غیرعادی هستند.

-بر این نکته تاکید کنید که کودکان می توانند کارهای زیادی برای مراقبت از خود و دیگران انجام دهند. به طور مثال، مفهوم فاصله فیزیکی (فاصله گرفتن از دوستان، اجتناب از جمعیت زیاد و لمس نکردن دیگران) را برایشان توضیح دهید. همچنین روی رفتارهای خوب مثل پوشاندن دهان هنگام عطسه و سرفه با آرنج  و شستن مکرر دست ها متمرکز شوید.

-به بچه ها کمک کنید مفاهیم اساسی پیشگیری و کنترل بیماری را درک کنند و از تمرین هایی استفاده کنید که چگونگی شیوع ویروس را نشان دهند. به طور مثال، می توانید آب رنگی را در یک بطری اسپری بریزید و آن را روی تکه ای کاغذ سفید افشانه کنید تا دانش آموزان چگونگی حرکت قطرات آب را مشاهده کنند.

-به آن ها نشان دهید که چرا شستن دست ها به مدت 20 ثانیه با صابون مهم است. به طور مثال، مقدار کمی اکلیل در دست یکی از دانش آموزان بریزید و از او بخواهید آن را فقط با آب بشوید تا همه مشاهده کنند که چه طور این ماده کماکان در دست باقی خواهد ماند. سپس از او بخواهید دست هایش را به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشوید تا دانش آموزان ببینند که چه طور اکلیل از بین می رود.

-از دانش آموزان بخواهید متونی را تحلیل کنند تا بتوانند رفتارهای پرخطر را شناسایی کنند و راه هایی را برای تغییر دادن این رفتارها پیشنهاد دهند.

مقطع متوسطه
-حتما به دغدغه دانش آموزان گوش دهید و به پرسش های آن ها پاسخ دهید.

-بر این نکته تاکید کنید که آن ها می توانند کارهای زیادی برای مراقبت از خود و اطرافیانشان انجام دهند. به طور مثال، مفهوم فاصله اجتماعی را به آن ها معرفی کنید و روی رفتارهای خوب مانند پوشاندن صورت با آرنج به هنگام عطسه و سرفه و همچنین شستن دست ها متمرکز شوید.

-به دانش آموزان یادآوری کنید که می توانند رفتارهای بهداشتی را با خانواده هایشان به اشتراک بگذارند.

-آن ها را تشویق کنید که با این وضعیت ناخوشایند روبه رو و از آن پیشگیری کنند. درباره واکنش هایی که ممکن است تجربه کنند بحث کنید و برایشان توضیح دهید که این واکنش ها در شرایط اضطراری عادی هستند. آن ها را ترغیب کنید احساساتشان را بیان کنید اما تاکید کنید که ترس می تواند شرایط را بدتر کند.

-واژگان خیلی مهم اند و استفاده از زبانی که بدیهیات موجود را همیشگی کند موجب می شود مردم از انجام کارهای لازم برای برای مراقبت از خودشان رویگردان شوند.

-آژانس های دانش آموزی تشکیل دهید و از آن ها بخواهید حقایق موجود درباره سلامت عمومی را ارتقا دهند.

-آموزش بهداشت مناسب را در درس های دیگر بگنجانید. به طور مثال، درس علوم می تواند درباره ویروس ها، انتقال بیماری و اهمیت واکسن زدن باشد و 

نتیجه
در پی شیوع ویروس کرونا در سال 2020 و عدم تشکیل کلاس های حضوری مدارس ، برگزاری کلاس ها به صورت مجازی اتفاق افتاد. فارغ از تمام جنبه های منفیِ عدم تشکیل کلاس های حضوری ، ارتقای سطح آموزش مجازی کشور را می توان از مزایای آن دانست . پیشرفت آموزش از راه دور ،زمینه را برای یکی از روش های نوین تدریس با عنوان "کلاس معکوس " فراهم آورد که در آن بر خالف روش سنتی آموزش از طریق محتواهای تولیدشده و در خانه اتفاق می افتد و انجام تکلیف و تمرین در کلاس و تحت نظارت معلم صورت می گیرد. در یک کلاس معکوس سطوح یادگیری نیز معکوس میشود. به این صورت که فرآیند ابداع، نقد، تحلیل و کاربرد در داخل یک کلاس معکوس انجام میگیرد و دانش آموزان در خارج از کلاس به فهم و به یاد سپردن مفاهیم میپردازند.

 باید آموزش‌های حضوری و فیزیکی را با فناوری اطلاعاتی ادغام کنیم که مدرسه هوشمند بخشی از آن است. ما هرساله تعطیلی مدارس به علل مختلف همچون آلودگی هوا، سیل، زلزله و غیره را شاهدیم. اگر در آن مواقع آموزش مجازی را اجباری و آن را تمرین می کردیم در مواجهه با تعطیلی ناشی از کرونا کمتر دچار مشکل می‌شدیم
تعطیلی جهانی مدارس و مراکز آموزشی باعث شده است که در روند یادگیری دانش آموزان اختلالات عمیق و غیرقابل جبرانی روی دهد. از سویی دیگر در روند ارزیابی‌های دانش‌آموزان نیز مشکلات جدی روی داده و در عین حال، سطح کیفی این ارزیابی‌ها نیز به نحو چشمگیری تنزل پیدا کرده است. اما برای کاهش اثرات منفی این وضعیت چه کار می‌شود کرد؟ در گام اول، مدارس نیازمند منابع و توجه اضافی هستند تا بتوانند اثرات این تعطیلی‌های طولانی مدت را بر کیفیت آموزشی دانش آموزان و در ابعاد مختلف به حداقل رسانده و مدیریت کنند. وقتی که مدارس دوباره باز شدند این منابع اضافی باید به صورت هدفمند هزینه شود. اینکه این منابع چگونه مصرف می‌شود و چگونه بر دانش‌آموزانی که بیشترین تاثیر را از این وضعیت متحمل شده‌اند، متمرکز می‌شود جای کار و تحقیق دارد و در اصطلاح خودش پرسش مهمی است که باید ذهن سیاست‌گذاران حوزه آموزش را به خود معطوف کند. از سوی دیگر با توجه به اهمیت عامل ارزیابی و امتحان در فرایند یادگیری مدارس، باید به جای تعویق یا کنسل کردن امتحانات، راه‌های موثرتری را برای برگزاری دقیق اما مبتنی بر دستورالعمل‌های بهداشتی پیدا کرده و به اجرا درآورد. برای فارغ التحصیلان دبیرستانی یا دانشگاهی نیز سیاست گذاران باید سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهند که از ورود آن‌ها به بازار کار حمایت کند تا از انباشت بحران بیکاری در اقتصاد کشورها جلوگیری شود
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